
قوه قضائيه فهرست جديدي از توقيف اموال 
سربازان رسانه‌اي دشــمن را منتشر كرد. 
در اين فهرست اســامي‌اي همچون نيكي 
كريمي، مهناز افشــار و مزدك ميرزايي هم 
به چشم مي‌خورد. مستند اين اقدام، قانون 
تشــديد مجازات جاسوســي و همكاري با 
رژيم‌صهيونيستي و كشــورهاي متخاصم 
عليه امنيت و منافع ملي اســت كه پيش‌از 
اين باعث توقيف اموال مزدوران فارسي‌زبان 
ديگري هم شده بود. اين رويكرد جديد قوه 
قضائيه، اقدامي لازم و متناســب با شرايط 
جنگي حاكم بر كشور و البته مبتني بر قانوني 
جديدالتصويب اســت. رئيس قوه قضائيه 
پيش ‌از اين اعــام كرده بود در شــرايط 
كنوني، آرايــش قوه قضائيــه در مواجهه 
با اين مــوارد، يك آرايش جنگي اســت. 

بازيگران، مجريان و سلبريتي‌هايي كه تا پيش ‌از 
‌اين و با امكانات ايراني توانسته بودند نام و ناني 
براي خودشــان فراهم كنند، حالا و در شرايط 
جنگي كشور عملًا به پياده‌نظام دشمن تبديل 
شده‌اند. كمترين كار، توقيف اموالي است كه اين 
چهره‌هاي به‌اصطلاح مشــهور از گرده ايرانيان 

براي خودشان اندوخته‌اند. 
طي هفته‌هاي گذشته در راستاي قانون تشديد 
مجازات جاسوسي و همكاري با رژيم‌صهيونيستي 
و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي، 
مقابله بــا اقدامات خصمانه عوامل رســانه‌هاي 
معاند كه با دشمن صهيوني- امريكايي همكاري 
مي‌كننــد و در راســتای تقويت دشــمن گام 
برمي‌دارند، دســتور قضايي برای شناســايي و 
توقيف اموال و مسدودي حساب اموال و املاك 
افرادي كه با سرويس‌هاي خارجي، شبكه‌هاي 
معاند و جريان‌هاي برانداز همكاري مي‌كردند، 
صادر شد.  انتشــار اين فهرســت كه با اسامي 
افرادي از گروه‌هاي مختلف، از جمله تعدادي از 
بازيگران و ورزشكاراني كه از كشور گريخته‌اند، 
عوامل و كاركنان شــبكه‌هاي معانــد از جمله 
اينترنشنال و من‌وتو همراه بود، واكنش گسترده 
عناصر ضدانقلاب خارج‌نشين و فعال در اقدامات 

ضدايراني را به همراه داشت. 
در آخرين اقدامات انجام‌شــده، براساس دستور 
مقام قضايي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 
و بانك مركزي، حســاب‌هاي بانكي، پلاك‌هاي 
ثبتي و خودروهاي متعلق به ۶۳نفر ديگر از اين 
افراد در نقاط مختلف كشور شناسايي، ضبط و 

توقيف شده است. 

مــزدك ميرزايي، نيكي كريمي، مهناز افشــار، 
عباس غزالي، سينا سرلك، ليلا اوتادي، شيرين 
نشاط، بهارك صالح‌نيا و سپيده ميتراابراهيمي 
)همسر يكي از كارگردانان طنزپرداز معروف(، 
سيدمرتضي حاجي‌آقاميري )عضو اتاق بازرگاني 
ايران(، فرنوش حميديان از عناصر مرتبط با ربع 
پهلوي، مهشيد حســيني خبرنگار شبكه‌هاي 
معاند فارسي‌زبان و مجتبي پوربخش خبرنگار و 
فعال رسانه‌اي خارج از كشور از جمله چهره‌هاي 
معروف حامي دشــمن جنايتكار هســتند كه 
حساب‌هاي بانكي و اموال آنها شناسايي و توقيف 

شده است. 
همچنين حســاب بانكي، خودرو و پلاك‌هاي 
ثبتي متعلق به مسعود شجاعي، كيميا عليزاده، 
بختيار رحماني، ميلاد زنيدپور و سوشا مكاني از 
ورزشكاران حامي امريكا و رژيم‌صهيونيستي نيز 

شناسايي و توقيف شده است. 

برخي از فعالان فضاي مجازي و بلاگرهاي معروف 
حامي دشمن كه در خارج از كشور با حمايت از 
دشمن كســب درآمد مي‌كنند نيز شناسايي و 
اموال آنها به دســتور مقام قضايي توقيف شده 
است؛ افرادي چون حميد ســپيدنام معروف به 
مستر تيستر، رامينا ترابي، سرور سلماني، هيوا 
امين، سبا مجلســي، آيدا پوريانســب، طاهره 

محبعلي معروف به تارا محب. 
گفتني اســت بنا بر گزارش مركز رســانه قوه 
قضائيه، رصد و شناســايي همكاران دشــمن 

همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد. 
در همين رابطه، روزهاي گذشــته فهرســتي 
از اســامي افرادي كه بــه صورت حرفــه‌اي با 
ســرويس‌هاي خارجــي، شــبكه‌هاي معاند 
و جريان‌هــاي برانداز همــكاري مي‌كردند در 

رسانه‌ها منتشر شد. 
انتشــار اين فهرســت كه با اســامي افرادي از 

گروه‌هاي مختلف همراه بود، واكنش گســترده 
عناصر ضدانقلاب خارج‌نشين و فعال در اقدامات 
ضدايراني را به همراه داشــت. رسانه‌هاي معاند 
ضمن پوشش اخبار توقيف اموال عناصر هم‌پياله 
خود نگراني‌هاي به وجود آمده در ميان عناصر 

خائن و وطن‌فروش را پوشش دادند. 
به گزارش دادســتاني در هميــن رابطه رصد و 
شناســايي همكاران دشــمن با دقت و سرعت 
ادامه دارد. مقام قضايي طي روزهاي گذشته هم 
فهرست‌هاي جديدي از عناصر همكار با دشمن 
و سفيدشوي جنايات امريكايي- صهيونيستي 
دريافت كرده كه رصد و توقيف اموال اين عناصر 

ادامه دارد. 
اين گزارش حاكي اســت در فهرســت و اسامي 
منتشر شده برخي اســامي هم بود كه از مقاطع 
زماني مختلف ســعي بر اصلاح رفتار و عملكرد 
خود داشــته‌اند. با توجه به اينكه شناســايي و 

توقيف اموال و دارايي‌هاي معاندان دائم در حال 
به‌روزرساني است و همچنين عملكرد افراد با دقت 
رصد و پرونده وضعيت آنها به‌روزرساني مي‌شود، 
چنانچه اسمي از افراد كه اصلاح رفتار داشته‌اند در 
فهرست‌هاي منتشر شده بوده است، جاي نگراني 
وجود ندارد و مقام قضايي در رسيدگي به پرونده‌ها 
قبل از ارســال كيفرخواســت به دادگاه صالحه 

نهايت دقت را اعمال خواهد كرد. 
در همين رابطه اموال و دارايي‌هاي زهرا قنبري، 
فوتباليســت تيم ملي زنان ايران كه بر اســاس 
اطلاعات رسيده توقيف شده بود، پس از بررسي و 
احراز عدم‌مجرميت به دليل اصلاح رفتار با دستور 
مجدد قضايي رفع توقيف شــده است و بررسي 
براي رفع توقيف اموال برخي ديگر از افراد حاضر 
در فهرست نيز ادامه دارد كه به محض رسيدن به 
نتيجه قطعي، رفع توقيف از اموال آنها نيز صورت 

خواهد گرفت. 

توقيف اموال نيكي كريمي، مهناز افشار، مزدك ميرزايي 
و  دیگر وطن‌فروشان بی‌وطن 

قوه قضائيه فهرست جديدي از توقيف اموال مزدوران دشمن امريكايي- صهيوني منتشر كرد

صادق پارسا
  گزارش یک 
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با تداوم آموزش مجازي، نقش خلاقيت معلمان و خانواده‌ها در بالا بردن كيفيت يادگيري دانش‌آموزان، بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است

آموزش تا اطلاع ثانوي مجازي است، اما راه خلاقيت باز است!

چاره‌اي نيست، شرايط، شرايط جنگ است و 
كشور در دوران ســكوت قرار دارد. در چنين 
فضايي، آموزش‌وپرورش بار ديگر ناچار شده 
آموزش را به‌ صورت كامل مجازي و غيرحضوري 
در همه مقاطع تحصيلي دنبال كند؛ تصميمي 
كه كلاس‌هاي درس را از ساختمان مدارس به 
خانه‌ها مي‌برد و »شاد« و مدرسه تلويزيوني 
ايران را به مهم‌ترين بسترهاي ادامه تحصيل 
دانش‌آموزان در سراسر كشور تبديل مي‌كند. 

اين تصميم، هرچنــد در شــرايط موجود قابل 
درك و پذيرفتني است، اما به‌طور طبيعي دوباره 
توجه‌ها را به يك واقعيت مهم جلب مي‌كند، اينكه 
آموزش مجازي تنها يك تغيير شكل ساده نيست، 
بلكه تغييري در سبك زندگي روزمره ميليون‌ها 
دانش‌آموز و خانواده ايجــاد مي‌كند؛ تغييري كه 
هم فرصت دارد و هم چالش. از يك سو مي‌تواند 
امكان تداوم آموزش را در شــرايط بحراني حفظ 
كند و از ســوي ديگر مي‌تواند كيفيت يادگيري، 
عدالت آموزشي و فشــارهاي تازه بر خانواده‌ها را 

تحت تأثير قرار دهد. 
تجربه نشــان داده اســت حتــي در دل همين 
محدوديت‌ها نيز مي‌توان مسيرهاي تازه‌اي ساخت، 
البته اگر آموزش مجازي صرفــاً به انتقال محتوا 
محدود نشــود و با خلاقيت، برنامه‌ريزي دقيق و 
استفاده هوشمندانه از ظرفيت‌هاي ديجيتال همراه 
باشد، آن وقت است كه اين نوع آموزش مي‌تواند از 
يك راه‌حل اضطراري فراتر برود و به فرصتي براي 
بازطراحي روش‌هاي يادگيــري و تقويت تعامل 
آموزشي تبديل شود؛ فرصتي كه در آن نقش معلم، 
دانش‌آمــوز و خانواده، هر كــدام مي‌تواند دوباره 

تعريف شود. 
  آموزش مجازي تا اطلاع ثانوي

قرار بود آموزش مجازي تا پايان فروردين‌ماه باشد، 
اما روز گذشته آموزش‌وپرورش از تداوم آموزش 
غيرحضوري تا اطلاع ثانــوي خبر داد؛ موضوعي 
كه نشان مي‌دهد ساختار آموزشي كشور بار ديگر 
به ‌طور كامل بر بستر آموزش مجازي و رسانه‌اي 

بنا مي‌شود. 

علي فرهادي، سخنگوي وزارت آموزش‌وپرورش در 
اين رابطه گفت: »با توجه به تصميم اين وزارتخانه، 
نحوه فعاليت مدارس از ابتداي ارديبهشت۱۴۰۵ 
در همه مقاطع و پايه‌ها در سراسر كشور تا اطلاع 
ثانوي به صورت مجــازي و غيرحضوري خواهد 
بود.« او ادامه داد: »هرگونه تغيير در اين تصميم 
و همچنين آغاز فعاليت حضــوري دانش‌آموزان 
در مدارس، از سه روز قبل به اطلاع دانش‌آموزان و 

والدين خواهد رسيد.«
به گفته فرهادي، بســتر لازم براي ادامه تحصيل 
دانش‌آموزان در ســكوي »شــاد« و نيز از طريق 

مدرسه تلويزيوني ايران فراهم شده است. 
  دغدغه والدين 

با اجراي دوباره آموزش مجازي، حالا اين خانه‌ها 
هستند كه نقش كلاس درس را بر عهده گرفته‌اند؛ 
تغييري كه اگرچه در چارچوب شرايط موجود و 
خارج از اختيار آموزش‌وپرورش شكل گرفته، اما 
واقعيت اين اســت كه زندگي روزمره بسياري از 

خانواده‌ها را تحت تأثير قرار داده است. 
براي والديني كه هر روز بايد ميان شغل، مديريت 
خانه و همراهي با درس فرزندان‌شان تعادل برقرار 

كنند، اين روزها ساده نمي‌گذرد. 
خانم پورثاني كه يك مادر شــاغل بــا دو فرزند 
دانش‌آموز است در اين رابطه به »جوان« مي‌گويد: 
»صبح‌ها بايد هم به كارم برسم، هم مطمئن شوم 
بچه‌ها وارد كلاس آنلاين شده‌اند. يكي از دخترانم 
كلاس اول است كه به شــدت نياز به همراهي در 
كلاس آنلاين دارد و دختر ديگرم كلاس چهارم. 
اين وســط بايد، كارم )شغل( را هم مديريت كنم 
كه برايم به شدت سخت است و گاهي اوقات هم 
نشدني«! او ادامه مي‌دهد: »ســرعت اينترنت و 
قطعي و وصلي صدا، در كنار شــيطنت دخترانم 
گاهي كنترل شرايط را از عهده من خارج مي‌كند. 
اين روزها در ميان كارهاي خودم، نقش مدير، ناظم 

و معلم مدرسه را هم ايفا مي‌كنم«!
آقاي مؤمني كه پدر سه فرزند در مقاطع مختلف 
تحصيلي اســت نيز از چالش همزماني كلاس‌ها 
مي‌گويد: »هر كدام از بچه‌هايم در ساعات متفاوت 
كلاس دارند، اين يعني از صبح تا عصر در خانه‌مان 

كلاس آنلاين برگــزار مي‌شــود و زندگي‌مان از 
روال عادي خارج شده است. تازه بعد از آن نوبت 
به تكاليف و دردســرهاي تذكر به آنها براي آنكه 

تمرينات‌شان را انجام بدهند، مي‌رسد«!
در همين حال، خانم مقدم كه پســرش در پايه 
هفتــم درس مي‌خواند به بعــد اجتماعي ماجرا 
اشاره مي‌كند: »بچه‌ها از همكلاسي‌هاي‌شان دور 
شده‌اند. قبلًا مدرسه فقط درس نبود، ارتباط بود، 
دوستي بود. الان اين بخش خيلي كمرنگ شده و 
بچه‌ها بيشتر در خانه هستند، اين باعث شده كه 

چالش ميان آنها و والدين‌شان بيشتر شود.«
بي‌ترديد اين وضعيــت پيش‌آمده نــه انتخاب 
آموزش‌وپرورش اســت، نه مدارس و نه والدين، 
بلكه نتيجه شرايطي است كه آموزش‌وپرورش نيز 
در آن ناچار به تصميم‌گيري شده است. با وجود 
اين، فشار اجرايي اين مدل آموزشي، بيش از همه 
بر دوش خانواده‌ها قرار گرفته و زندگي روزمره را به 

شكلي جدي تحت تأثير قرار داده است. 
  هم آموزش، هم مديريت بحران، ســهم 

معلمان!
در كنار خانواده‌ها نبايد فراموش كرد اين معلمان 
هســتند كه در خط مقــدم آمــوزش مجازي 
ايستاده‌اند؛ جايي كه كلاس ديگر فقط يك فضاي 
آموزشي نيست، بلكه تركيبي از تدريس، مديريت 
رفتار دانش‌آموزان و كنترل شــرايطي است كه 
گاهي به‌سادگي از دست خارج مي‌شود، به‌ويژه در 

پايه‌هاي ابتدايي كه نياز به توجه و تعامل مستقيم 
بسيار بيشتر است. 

يك معلم پايــه ابتدايي مي‌گويــد: »در كلاس 
حضوري، حتي اگر بچه‌ها شلوغ كنند، مي‌شود با 
حضور فيزيكي مديريت كرد، اما در كلاس آنلاين، 
گاهي فقط تصوير خاموش مي‌شود يا دانش‌آموز 
اصلًا در فضاي كلاس نيســت و شما عملًا با يك 
كلاس نيمه‌حاضر طرف هستيد. نياز به صبوري 
و كنترل خشــم، در اين شــرايط واقعاً چند برابر 
مي‌شود.« او ادامه مي‌دهد: »بخش سخت ماجرا 
اين اســت كه بايد هم درس بدهــي، هم حواس 
بچه‌ها را نگه داري و هم بــا قطع و وصل اينترنت 
كنار بيايي. اين فقط آموزش نيست، مديريت يك 

وضعيت به شدت پيچيده است.«
يك معلم ديگر كه خود نيز فرزند دانش‌آموز دارد، 
از فشــار دوگانه در اين روزها مي‌گويد: »من هم 
معلمم، هم مادري كه بايد پاي درس بچه خودم 
بنشــينم. گاهي همزمان بايــد كلاس خودم را 
اداره كنم و به درس فرزندم هم برســم. واقعاً مرز 
ميان خانه و مدرسه در اين شــرايط برايم از بين 

رفته است.«
به گفته او، آموزش مجازي اگرچه راه‌حل شرايط 
فعلي است، اما واقعيت اين است كه زحمت آن از 
آموزش حضوري كمتر نيست، حتي در بسياري 
مواقع، به خاطر همين پيچيدگي‌ها، ســخت‌تر 

هم مي‌شود. 

  ضرورت الگوسازي آموزشي
نمي‌توان منكر سختي‌ها و دشواري‌هاي آموزش 
مجازي شــد، اما همين فشــارهاي موجود را 
مي‌شــود به فرصتي براي نوآوري و بازتعريف 
شــيوه‌هاي تدريس تبديل كرد، به شرط آنكه 
خلاقيت و ابتــكار، به ‌عنوان يــك اصل جدي 
در نظام آموزشــي ديده شــود. نمونه‌هايي از 
معلمان در همين روزهاي بحــران وجود دارد 
كه با امكانات محدود، امــا با ايده‌هاي خلاقانه، 
توانســته‌اند كلاس درس را زنده نگه دارند، از 
جمله عبدالحميد شــايگان، معلم پايه ســوم 
ابتدايي كه در روزهاي موشــكباران و حملات، 
خانه خود را به كلاس درس براي دانش‌آموزانش 
تبديل كرد تا ارتباط آموزشــي حتي لحظه‌اي 
قطع نشود. او به خوبي فهميده بود كه بسياري 
از دانش‌آموزانش به دليل مشكلات زيرساختي 
از جمله نبود اينترنت مناسب و موبايل و تبلت، از 
آموزش‌هاي باكيفيت محروم هستند و به همين 
دليل خانه و كاشانه خود را به كلاس درس تبديل 
كرد تا دانش‌آموزان از تحصيل عقب نيفتند،  البته 
اينها تنها گوشه‌اي از داستان‌هاي شيريني است كه 
از دل تلخي‌هاي وحشتناكي چون جنگ بيرون 
آمد و بدون شــك موارد ديگري از خلاقيت‌هاي 
معلمان در نقاط مختلف كشور وجود دارد. چنين 
تجربه‌هايي نشــان مي‌دهد كه آمــوزش، حتي 
در سخت‌ترين شــرايط، مي‌تواند متوقف نشود و 
تنها شــكل آن تغيير كند. در اين ميان اما نقش 
آموزش‌وپرورش در معرفي و برجسته‌سازي اين 
نمونه‌هاي موفق، مي‌تواند بســيار تعيين‌كننده 
باشد، الگوسازي از معلمان خلاق، نه‌تنها انگيزه‌اي 
براي ســاير معلمان ايجاد مي‌كند، بلكه مي‌تواند 
مســيرهايي تازه براي پوياتر شــدن كلاس‌هاي 

مجازي باز كند. 
در واقع، اگر قرار اســت آموزش در شرايط سخت 
ادامه پيدا كند، اين ادامه صرفــاً به معناي تكرار 
روش‌هاي گذشته نيســت، بلكه نيازمند همت، 
خلاقيت و جسارتي است كه بتواند فضاي خشك 
و گاه فرسايشي كلاس‌هاي آنلاين را به محيطي 

زنده‌تر، تعاملي‌تر و اثرگذارتر تبديل كند. 

حضور شبانه
سرمايه‌اي كه با مصرف افزايش مي‌يابد
»جوان« در گزارشي به بررسي تأثير حضور شبانه مردم

 بر سرمايه اجتماعي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است
در ســال‌هاي اخير، مفهوم »ســرمايه اجتماعي« به يكي از 

سجاد آذري
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تبديل شده‌است. به زبان ساده، ســرمايه اجتماعي به معناي 
مجموعه‌اي از هنجارها، اعتماد متقابل و شبكه‌هاي ارتباطي است كه همكاري و هماهنگي 
ميان افراد و نهادها را تسهيل مي‌كند. اين سرمايه ناملموس، همچون چسبي نامرئي، اجزاي 
مختلف جامعه را به يكديگر پيوند مي‌زند و نقشي كليدي در پايداري و كارآمدي حكومت‌ها 
ايفا مي‌كند. در همين چارچوب، حضور مستمر و شبانه مردم ايران در خيابان‌ها طي 50 شب 
اخير، فارغ از رنگ و بوي سياســي يا صنفي آن، بار ديگر مفهوم ســرمايه اجتماعي نظام 
جمهوري اســامي ايران را در كانون تحليل‌هاي سياســي و اجتماعي قرار داده‌اســت. 

از ديدگاه نظريه‌پردازان، سرمايه اجتماعي زماني تقويت مي‌شود كه شهروندان در عرصه‌هاي 
عمومي، انجمن‌هاي داوطلبانه و راهپيمايي‌هاي ملي مشاركت داشته‌باشند.

 سرمايه اجتماعي، پلي ميان مردم و حاكميت
 نكته مهمي كه در علم جامعه‌شناسي بر آن تأكيد مي‌شود اين است كه سرمايه اجتماعي برخلاف 
سرمايه فيزيكي، با مصرف نه‌تنها نقصان نمي‌يابد، بلكه با »استفاده نكردن« كاهش پيدا مي‌كند. 
به عبارت ديگر، حضور فيزيكي و عاطفي مردم در صحنه‌هاي اجتماعي، سوختي است كه موتور 
سرمايه اجتماعي را روشن نگه مي‌دارد. در همين راستا، تداوم تجمعات و راهپيمايي‌هاي شبانه 
در شهرهاي مختلف ايران از شمال تا جنوب و از شــرق تا غرب، اگرچه در بسترهاي متفاوتي 
شكل گرفته‌اند اما همگي مصداقي از حيات مدني و پويايي اجتماعي در لايه‌هاي مختلف جامعه 

ايران هستند. 
 كاركردهاي حضور شبانه در تقويت سرمايه اجتماعي

تحليل رخدادهاي اخير نشان مي‌دهد كه حضور مردم در خيابان‌ها به عنوان يك كنش جمعي، 
تأثيرات مثبت و چندلايه‌اي بر ساختار سرمايه اجتماعي نظام دارد. اولين تأثير آن افزايش ضريب 
انسجام ملي در برابر تهديدات خارجي است. تجربه تاريخي نشان داده‌است كه حضور هماهنگ 
و گسترده مردم در صحنه، پيام روشــني به بازيگران بين‌المللي مخابره مي‌كند. براي نمونه، 
راهپيمايي ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ كه در ميانه تشديد تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي برگزار شد، به 
تعبير كارشناسان، نمايشي از سرمايه اجتماعي انقلاب در ميانه جنگ اقتصادي بود. اين حضور 
نشان داد كه ملت ايران ميان گلايه‌هاي معيشتي و پايبندي به استقلال و تماميت ارضي كشور، 
مرزبندي روشني قائل است. در سطح بين‌المللي نيز رسانه‌هايي چون رويترز و الجزيره مجبور 
به اعتراف به پايگاه اجتماعي قابل‌توجه نظام جمهوري اسلامي شدند. چنين انسجامي، قدرت 

چانه‌زني ديپلماتيك كشور را در مذاكرات منطقه‌اي و بين‌المللي افزايش مي‌دهد. 
تأثير بعدي ايجاد مجراي ارتباطي مســتقيم ميان مردم و نهادهاي حاكميتي است. حضور در 
خيابان، چه از نوع راهپيمايي‌هاي ملي باشــد و چه از نوع تجمعات صنفي و اعتراضي، ذاتاً يك 
كنش ارتباطي اســت. به بيان ديگر، خيابان به محملي براي مطالبه‌گري تبديل مي‌شــود كه 
به حاكميت در تنظيم سياســت‌ها و اولويت‌بندي مشــكلات كمك مي‌كنــد. اگر اين فضا به 
رسميت شناخته شود، مي‌تواند به عنوان يك شير اطمينان اجتماعي عمل و حتي از انباشت 

نارضايتي‌هاي پنهان جلوگيري كند. 
تأثير سوم اما بازتوليد اعتماد اجتماعي و كاهش شكاف‌هاي درون گروهي است. سرمايه اجتماعي 
بر پايه اعتماد بنا شده است. هرچه مردم بيشتر يكديگر را در صحنه‌هاي عمومي ملاقات كنند و 
بر سر اهداف مشترك )چه ملي، چه صنفي( همصدا شوند، شبكه‌هاي همبستگي درون گروهي 
تقويت مي‌شود. اين امر به ويژه در شرايطي كه جامعه در زمان جنگ ممكن است با چالش‌هاي 
اقتصادي و تورمي دست و پنجه نرم كند، حياتي است. حضور شــبانه مردم در كنار يكديگر، 
صرف‌نظر از نتيجه فوري آن، به معناي زنده بودن وجدان جمعي و حساسيت جامعه نسبت به 

سرنوشت خود است. 
در مجموع هر شب مردم ايران در خيابان‌ها، فارغ از اينكه در قالب راهپيمايي‌هاي ملي، مراسم 
مذهبي يا اعتراضات صنفي و اقتصادي باشد، گواهي بر پويايي و حيات جامعه مدني ايران است. 
اين حضور، اگرچه ممكن است در وهله اول ناشــي از درد فراغ رهبر شهيد انقلاب و پاسخي به 
تجاوز امريكايي صهيونيستي است، اما در تحليل نهايي نشان‌دهنده آن است كه جامعه ايراني 
هنوز به خيابان به عنوان عرصه‌اي براي ابراز وجود، مطالبه‌گري و نمايش همبستگي باور دارد. 
نظام جمهوري اســامي ايران مي‌تواند با درك درســت از اين ظرفيت عظيم، از اين سرمايه 
اجتماعي براي عبور از بحران‌ها و تحكيم پايه‌هاي مردم‌سالاري ديني بهره‌برداري كند. شرط 
اساسي اين امر، تبديل اين حضورهاي شبانه به فرصتي براي گفت‌وگوي ملي و تقويت اعتماد 

متقابل ميان ملت و دولت است. 

قدرت ايران پشتوانه مردمي است
 نه بمب هسته‌اي!

هوا گرگ و ميش است و چيزي به اذان مغرب باقي نمانده است. 

زهرا چيذري 
پيرمرد پرچمش را به دور چوب پيچيده و محكم در دست گرفته    یادداشت

است.  لنگ‌لنگان به سمت مســجد مي‌رود اما پرچمش را زمين 
نمي‌گذارد. قرارشان هر شب بعد از نماز مغرب و عشاست. تجمع از مقابل در مسجد و با خواندن 
دعاي توسل آغاز مي‌شــود. بعد از دعا جمعيت راهي مي‌شود تا كوچه به كوچه محله را زير پا 

بگذارند و در نهايت سر چهارراه منتهي به خيابان اصلي جمع شوند. 
پيرمرد از آغاز جنگ رمضان تا حالا كه آتش‌بس موقت برقرار شده يك روز هم اين قرار را ترك 
نكرده است. همچنان كه نمازهاي پنجگانه‌اش را فراموش و ترك نمي‌كند، اين وعده‌هاي شبانه 
را هم مانند نماز واجب مي‌داند و همچنان كه براي اقامه نماز وضو مي‌گيرد، براي ميدانداري در 

خيابان هم وضو مي‌گيرد و هر شب خودش را به اين جمع مي‌رساند. 
 نه فقط اين پيرمرد بلكه بسياري از آنهايي كه خودشان را به قرارهاي شبانه مي‌رسانند، نزديك 
به ۵۰روز است اين عادت‌شان ترك نشــده !اما به جز آنهايي كه پاي ثابت ماجرا هستند و هر 
شب در اين تجمعات حضور دارند، هر بار تجمعات شلوغ‌تر از شب قبل مي‌شود تا گواهي باشد 
بر اينكه مردم بعد از نزديك به ۵۰شب نه فقط خسته نشده‌اند بلكه خيلي‌ها هم دارند به اين 

قرارهاي شبانه اضافه مي‌شوند!
 حتي بسياري از جمعيت خاكستري كه قبلًا تكليف‌شان با خودشان روشن نبود، حالا ديگر به 
وضوح متوجه شده‌اند طرف درست تاريخ كجاست. شايد به همين دليل است كه از نهم اسفند 
ماه كه با حمله دشمن امريكايي- صهيونيستي جنگ تحميلي سوم در كشورمان آغاز شد، نه 
فقط اين تجمعات يك شب هم تعطيل نشد بلكه هر شب پرشورتر از شب قبل برگزار مي‌شود و 
تعداد افراد شركت‌كننده در آنها بالاتر مي‌رود چراكه هر روز وضوح صحنه بيشتر از قبل آشكار 
شد و همه آنهايي كه عشق به وطن در رگ و خون‌شان ريشه دوانده به روشني دريافتند هدف 
اين جنگ ايران و ايرانی است؛ همچنان كه زيرساخت‌ها و حتي آثار تاريخي و باستاني كشورمان 
كه عمرشان چندين برابر عمر كشورهاي متخاصم به ايران بود مورد هجمه قرار گرفت و از اين 
طريق آنها انتقام تمدن نداشته‌شــان را از تمدن چند هزار ساله ايران‌زمين بگيرند، به همين 
خاطر هم وقتي تهديد شــديم كه ما را به عصر حجر بازمي‌گردانند، وقتي دشمن قسم‌خورده 
ما به صراحت گفت زيرساخت‌هاي‌مان را مورد هجمه قرار مي‌دهد، زنجيره انساني در اطراف 
زيرساخت‌ها، نيروگاه‌ها و روي پل‌ها تشكيل شد؛ زنجيره‌اي كه دنيا را به حيرت واداشت و قدرت 

مردم ايران را پيش چشم‌شان به تصوير كشيد!
آنها به روشــني دريافتند اين مردم از هيچ چيز نمي‌ترسند. تهديد به مرگ، تهديد به نابودي 
زيرساخت‌ها و تهديد به بازگشــتن به عصر حجر براي اين مردم شوخي تلخ و گزنده‌اي بيش 

نيست!
دنيا با ديدن اين تصاوير به روشــني دريافت قدرت نظام جمهوري اسلامي ايران همين مردم 
هستند. آنها متوجه شدند ايران نيازي به ساختن بمب هســته‌اي ندارد! هر يك از اين زنان و 
مردان و حتي كودكان اين مرز و بوم، هزاران برابر بيشتر از پيشرفته‌ترين و به‌روزترين بمب‌هاي 

هسته‌اي قدرت دارند؛ مردمي كه خستگي ناپذيرند. 
 و همچنان هم اين مردم به هر اندازه لازم باشد حتي تا ابد در خيابان‌ها مي‌مانند تا دلاوران و 

جان بركفان نظامي كشورمان در حفظ ميدان خيال‌شان از خيابان راحت باشد. 

مهسا گربندي
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